
اشاره:
دوباره محرم رسید... امسال هم مثل تمام سال‌های گذشته با اشتیاق راهی هیئت، تکیهی ا مسجد 

محل می‌شوی و می‌روی و سینه می‌زنی و اشک می‌ریزی برای »قتیل العبرات«.
امای ادمان باشد، در این دو ماه محرم و صفر، خیلی بیشتر از گذشته باید مراقب کردارمان باشیم. 
بیائیدی ک سری رفتارهای »پسرانه« را که نه تنها در این ایام، بلکه در تمام طول سال برازنده 

یک بچه هیئتی واقعی نیست مرور کنیم:

پرونده
ويژه
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 من بدون صدای استریو نمی‌تونم سینه بزنم!  تا حاج آقا سخنرانی می‌کنه؛ بریم قُل‌قُلی!

بگذاریـد همیـن اول مطلـب کـه هنـوز موتـور مـن نویسـنده و شـمای 
خواننـده هنـوز گـرم نشـده،ی ـک نکتـه آئین‌نامـه‌ای را متذکـر شـوم. این 
مطلـب نمی‌خواهـد بگویـد ایـن اعمالی که برایتـان لیسـت می‌کنیم، فقط 

در ایـام عـزاداری امـام حسـین مذموم هسـتند.
خیـر... در تمـام طول سـال همین وضعیـت را دارند. منظورمان این اسـت 
کـه تـا می‌توانیـد در ایـام عزاداری »ثـار الله«‌بیـش از گذشـته مراقب این 

موارد باشـید.
خیلـی از مـا شـاهد هسـتیم که بعضی‌هـا به فراخـور عادت‌های اشـتباهی 
کـه در زندگـی روزمـره بـه خودشـان دیکته کرده‌انـد، مدام دنبـال فرصت 

هسـتند تـا به همـان عادت همیشـگی رجـوع کنند.
حتمـا شـنیده‌اید، برخی‌هـا در حاشـیه همیـن هیئت‌هـا، بـا هـم پـچ پـچ 
می‌کننـد کـه »تا حـاج آقا سـخنرانی‌اش تمام بشـه، بریم سـفره‌خانه سـر 

کوچـه،ی ـه دودی بزنیـم بـه بدن!«
فکـر می‌کنیـد ایـن کار برازنده سـیاه پوش امام حسـین هسـت؟! حتما 
بـا مـا موافـق هسـتید که اصلا منظره قشـنگی نیسـت که چنـد نفر بچه 
هیئتـی از مجلـس عـزاداری امام حسـین بیـرون بیایند و صـاف بروند 
سـفره خانـه و بـا لبـاس مشـکی محـرم کـه به تـن دارنـد، کلـی دود راه 

بیندازند!

انصافـا تمـام مـردم ایـران بـرای 
امـام حسـین احتـرام ویـژه‌ای 
ارمنی‌هـا  حتـی  هسـتند.  قائـل 
اقلیت‌هـای  ک لا و  زرتشـتیان  و 

مذهبـی.
معمـولا کسـی هـم در ایـن ایـام 
هیئـت  بلندگوهـای  صـدای  بـه 
معتـرض نیسـت. امای ک سـئوال 

اساسـی؟!
امـام حسـین رضایـت دارد کـه هیئت‌مـان تـازه رأس سـاعتی ـازده 
شـب شـروع شـود و تا سـاعتی ک بامداد ادامه داشـته باشـد؟! آن هم با 
باندهـای غـول پیکـری کـه دوتایشـان داخل هیئت مسـتقر شـده وی کی 
جلـوی درب کوچـه وی کـی هـم وسـط حیـاط پشـتی؟!... صدای سیسـتم 

اکـو هـم تـا جایی کـه راه دارد بالاسـت!
بـای ـک برنامه‌ریـزی مناسـب می‌تـوان برنامه‌هـای هیئـت را جـوری چید 
کـه هـر شـب، مراسـم اباعبـدالله بـا برپایـی نمـاز مغرب و عشـاء شـروع 
شـود و بعـد از نمـاز هـم سـخنرانی و مداحـی و... در این صـورت نه برای 
خانواده‌هایـی کـه در منـزل بیمـار دارنـد مشـکلی پیـش می‌آید و نـه نماز 

صبـح کسـانی کـه تـا نیمـه شـب بیـدار بوده‌اند، بـه خطـر می‌افتد!
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 پهلوون این هیئت منم و بس! این که الآن خوندی؛ مداحی بود؟!

 پارتی بازی نداشته باشید

خـدا را شـکر که چند سـال پیش 
بـا تذکـر جـدی مقـام معظـم  و 
از  خیلـی  کـوزه  کاسـه  رهبـری، 
جمـع  شـبهه‌ناک  مداحی‌هـای 
و  رسـانه‌ها  هـم  بعـدش  شـد. 
حسـب  بـر  فرهنگـی  نهادهـای 
وظیفـه، حسـابی روی تذکرهـای 
رهبـر حسـابی مانور دادنـد و تنور 

گرائیـد.  بـه سـردی  حاشـیه‌دار  مداحی‌هـای  یـک سـری 
امـا هنـوز هـم درصـد کمـی از مداحی‌هـا و مضمون اشـعاری کـه در بین 
مراسـم عـزاداری دهـه محـرم اجـرا می‌شـود، خواسـتهی ـا ناخواسـته بـه 

سـمت حاشـیه‌های خاصـی مـی‌رود. 
از ریتـم و آهنـگ مداحـی کـه بعضی‌هایشـان وام گرفتـه موسـیقی‌های 
مشـکل‌دار و اسـمش را نبـر)!( اسـت گرفتـه تـا مضامینـی کـه زبان‌مـان 

لال، کفـر هسـتند.
شـما وظیفـه داریـد وقتی چنیـن مـواردی را در هیئت‌تان می‌بینیـد، خیلی 
محترمانـه و دلسـوزانه و نـه در حضـور جمـع، مداح‌تـان را متوجـه قضیـه 
بکنیـد. مطمئـن باشـید وقتـی در انتخاب کلمات‌تان وسـواس کافـی را به 

خـرج دهیـد، مـداح هیئت کلـی هـم ممنون‌تان می‌شـود.

 
آقـا تعـارف کـه نداریـم. آدمیـزاد 
اسـت دیگـر.ی ـک لحظـه قاطی 

می‌کنـد! 
»سـهراب  فقـط  عمـری  یـک 
بلنـد  را  هیئـت  عَلـَم  یُغـور!« 
»شـاهین  کـه  حـالا  می‌کـرده، 
عضلـه!« هـم مـی خواهـد بـرود 
پهلـوان  گـردن  رگ  علـم،  زیـر 

می‌کنـد! بـاد  ناغافـل  قبلـیی کهـو 
البتـه ایـن فقـطی ـک مثال اسـت و ابـدا قصد نداریـم امثال »سـهراب« و 

»شـاهین« را به اسـتهزاء بگیریم.
منظورمـان این اسـت که قشـنگی مجالس و دسـته‌های عـزاداری محرم، 

بـه این اسـت که هر کسـیی ـک گوشـه کار را بگیرد. 
خیلـی منظـره زشتی‌سـت که در حاشـیه هیئتی ا دسـته عـزاداری، از این 
دسـت اختلاف‌نظرهـا پیـش بیایـد و خـدای ناکـرده ثـواب عزاداری‌مان با 

بگومگـو بـا دیگـران، به کلی ضایع شـود.

تبـرک اسـت و همـه مـردم نگاه 
ویـژه‌ای بـه غـذای نـذری دارند. 
خیلی‌هـا معتقدنـد برکـت را زیـاد 
می‌کنـد و عـده‌ای هم بـه عنوان 
تبرک و شـفا بـرای بیماران‌شـان 
بارهـا  هـم  مـا  خـود  می‌برنـد؛ 
هـم  و  شـنیده‌ایم  و  دیده‌ایـم 
همـان  از  خیلـی‌  چشـیده‌ایم، 

خیلی‌هـا )!( غـذای نـذری را کـه می‌گیرنـد، فـورا همـه را نمی‌خورنـد. 
برنجـش را خشـک می‌کننـد و در طـول سـال، هـر بـار چنـد دانـه برنـج 
را هنـگام طبـخ غـذا، بـه برنج‌هـای خیسانده‌شـان اضافـه می‌کننـد کـه 
غذایشـان متبرک شـود. ولی وقتی نعمت زیاد شـد، اگر حواسـمان نباشـد 
شـکر نعمـت کـم می‌شـود و کفـران نعمـت بسـیار. ایـن اسـت کـه بایـد 
مواظـب باشـیم نسـبت بـه تبرکـی حضـرت سیدالشـهدا نـه کـم توجهی 

کنیـم نـه هـول کنیـم و بعـد غـذای حضـرت را اسـراف کنیـم. 
اگـر جـزء کسـانی هسـتیم کـه در آشـپزخانه هیئـت وظیفـه‌ای داریـم و 
بـرای تهیـه غـذای نذری امام حسـین غلامـی می‌کنیم، شـیطان توی 
جلدمـان نـرود و در توزیـع غـذای نـذری، پارتـی بـازی نکنیـم. ایـن طور 
نباشـد کـهی ک قابلمـه کنار بگذاریـم برای خانـواده‌ای که قرار اسـت بعدا 
غلام‌شـان شـویم )!( وی ـک قابلمـه هم برای حسـن و تقی و محمـد و...!
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